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 چکیده 
های مهم ادبیات هر  از بخش   یا فولکلور  فرهنگ عامه 

. یکی از  ای برخوردار است که از تنوع ویژه   استملتی  
ایران،  بخش فولکلور  مهم  پهلوانی  داستانهای  های 

است که بخشی از آن به دست ما رسیده است. داستان  
از داستان با فولادوند«  برزو  بیان« و »نبرد  های »ببر 

نیز وجود  مشهور پهلوانی است که صورت منظوم آن 
روایت و  آندارد  از  گوناگونی  اغلب    های  در  نیز 

شود. داستان نخست گزارشی  طومارهای نقالی دیده می
های رستم در دورۀ نوجوانی با اژدهایی  از پهلوانی است 

مهیب در هند و دیگری داستان نبرد برزو با فولادوند 
به شمار    برزونامۀ جدیداست که سرآغاز روایات مفصل  

مقاله  در   رود.می تحقیقاین  مبنای  بر   میدانی  که 
بیان و    صورت پذیرفته،  ببر  دو روایت شفاهی داستان 

ند از یکی از نقالان کُرد آمده که با نبرد برزو با فولادو
نتایج  دارد.  چشمگیری  اختلافات  طومارها  روایات 

دهد که روایت شفاهی کردی داستان پژوهش نشان می
»ببر بیان«، »برزو و فولادوند« به نسبت روایات فارسی  
آن از سادگی و صراحت بیان بیشتری برخوردار است و  

-ای و کمهها و مطالب حاشی راوی با حذف شخصیت
اهمیت نسبت به منابع مکتوب فارسی، جذابیت بیشتری 

 برای شنونده ایجاد کرده است.  
 

شاهنامۀ کرُدی، ببر بیان، برزو  : کلیدی واژگان

 و فولادوند، ادبیات عامیانه 

 کورته 
ف  فەرهەنگی  یان  یەكلوباو  گركلۆر  بەشە  لە  انی  كنگەیێک 

نەتەوەیە  هەر  هەیە.  ك ەچەشنییەفرە  ك   ەكئەدەبیاتی  تایبەتی  ی 
ی  گەل كچیرۆ   ،لۆری ئێرانكانی فۆلكنگەیێک لە بەشە گركیە
 « بەبری بەیان»ی  ك. چیرۆ مان بۆ ماوەتەوەیكە بەشێكە  اڵەوانییپ

پاڵەوانییە ە  كلە چیرۆ ێک  كیە  «فۆلادوەند  و  وورزۆشەڕی ب»و  
هەیە  ە  ك  ەانك بەناوبانگە هۆنراوەیش  شێوەی  گێڕانەوەی بە  و 

زۆر لە  دەبینرێت.  لێ  دا  ان كڵییەنەقاتۆمارە  ەی  ینجۆراوجۆری 
یەكچیرۆ  ڕاپۆرتێك ی  زۆرانبازیكەم  لە  لە هەڕەتی  ڕۆستەم    ی ە 

  ؛ ئەوی تریان ی ترسناک لە هیندكەژدیهایە ه لەگەڵ  تازەلاویدا  
بۆرزكچیرۆ  نێوان  شەڕی  فۆلاد  ووی  سەرەتای كندە  وەو  بە  ە 

  ە لە كدادەنرێت. لەم وتارەدا    ی نوێەنام ووبۆرز گێڕانەوەی وردی  
ە، دوو گێڕانەوەی  هاتووكپێ  ۆڵینەوەی مەیدانی كسەر بنەمای لێ

فۆلادوەند لە   و  وورزۆبەیان و شەڕی ب  بەبریی  ك یی چیرۆ كزارە
جیاوازییەكهاتووە    ەوەوردك  ی كنەقاڵێ لەگەڵ كە  بەرچاویان  ی 

لێ  انداكتۆمارەگێڕانەوەی   دەرئەنجامی  ە كۆڵینەوەكهەیە. 
زارەك  دەریدەخات گێڕانەوەی  چیرۆ ك یی  كە    بەبری »ی  كوردی 

فۆلادوەند  وورزۆب»و    «بەیان گێڕانەوە   «و  لەگەڵ  بەراورد  بە 
بە   بگێڕی زیاتری هەیە و كبێژییەسادەیی و ڕوون ،ەیكفارسییە
نگ بە بەراورد یگرەمكپەراوێزیی و  ەسایەتی و بابەتی  كلابردنی  
فارسییەلەگەڵ   باڵكنووسراوە  بێشیی  كەی  گوێگر  زیاتری  ۆ 
 ردووە.كدروست 
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 مقدمه -1

داستانی ایران باستان در سپهر زمانی    -ادب حماسی دربردارندۀ دورۀ کاملی از مجموعۀ تاریخ اساطیری  
بیانگر سرگذشت پرفراز و نشیب سیر تاریخی زندگی اقوام بشری  حماسهکیومرث تا بهمن است.   ها 

ها و آداب رسوم جوامع نمایان ها، ناکامیهایی از فرهنگ، باورها، تمدن، پیروزیهستند کـه در آن جلوه
دور قوم صاحب  ۀواقعیت تـاریخی گذشت روزگارید که گویاز روایاتی سخن می در اصل است. حماسه

(. این روایات به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل  77:  1376شد )بهار،  حماسه تلقّی می
شد تا این که به تدریج برخی از آنها به گونۀ مکتوب درآمد و برخی دیگر همچنان به صورت شفاهی می

  اشکال فرهنگی از    ایتوان ادب شفاهی را مجموعهی ساده و موجز میدر تعریفبه حیات خود ادامه داد.  
شفاهی   ها، عواطف و احساسات به یاد مانده های مختلف ادبی دانست که ناظر بر باورها، پنداشتهو گونه 

 یابد. است و به صورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می
. جنبۀ رسمی روایت عامیانه  ت: یکی روایت رسمی و دیگرمتون پهلوانی دارای دو گونه روایت اس

های دور مکتوب شده و به تدریج به نظم درآمده است؛ امّا جنبۀ عامیانۀ  آن همان است که در گذشته
از سالیان دور سینه به سینه نقل شده امّا به صورت مکتوب  است که    شفاهیهای  همان داستان   آن

  های مردم شهری و روستایی و حتّینشینیقل محافل و شبنُ  ل تاریخدر طو  این روایاتدرنیامده است.  
 شده است. های عاشقانه روایت میها و گونه روان بوده و در کنار متلعشایر و کوچ

یکی از موارد برجسته و ارزشمند میراث   ،در ادبیات کُردیهای پهلوانی  سرایی و نقل داستانحماسه
زیرا حاصل ایـن میراث مشترك هم برای ادبیات فارسی   است؛انی  فرهنگ و تمدن ایر  حماسـی-ادبـی

های ها و داستانمنظومه  .(66:  1392ت )کریمیان سردشتی،  و هم ادبیات کُردی بسیار پربار بوده اس

  ،منظور از شفاهی  :دکرمطالعه    «نوشتاری»و    «شفاهی»  تۀتوان در دو دسحماسی و پهلوانی کردی را می

ها و روایاتی است که در فرهنگ شفاهی مردم چه در قالب شعر و نثر و چه در قالب  آن دسته از داستان
های دینی، ادبی و ست که در متنا  هاآن دسته از نوشته ،و منظور از نوشتاریاست  مانده یاد باورها به

های ت و بسیاری از گنجینهسا هاادب شفاهی کردی سرشار از ناگفته . تاریخی کردها به جا مانده است
ها، لغز ها، آوازها، ترانهها و قصهها، متلهای گذشته را در خود حفظ کرده است. داستانفرهنگی نسل

چیستان بازیو  گونه ها،  از  همه  غیره  و  زبانی  شفاهیهای  ادبیات  مردم  های  زندگی  در  که  کُرد اند 
چون    شاهنامهیایی مرتبط با عناصر مورد بحث در  رنگ دارد. وجود اماکن جغرافحضوری گسترده اما کم

و    چاه کوه  زواره  سمنگان،  حصار،  سرخه  خاندان  ...،بیژن،  نام وجود  به  موسوم  با  های  مرتبط  های 

چنین شباهت  هم   «کوهکن»و    «توس نوذر»،  «زرین کفش»چون    شاهنامههای اشاره شده در  خاندان

های  آیین   های شاهنامه وو باورهای عام نیز انطباق آیین های پهلوانی شاهنامه  باورهایی میان شخصیت
تود مردمعادی  راحتۀ  موجب  متن،  دریافت  شدن  کردهاتر  شفاهی  ادب  و   ی  مردم  است.  شده 
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و در تعاملی   با هم در ارتباط بوده ،  ای کاملاً محسوس به گونه در کردستان،    متون حماسیی  هاشخصیت

و تاریخ   هاباورهای شخصیت  ۀاملی نه یک سویه بلکه دوسویه که رشتاند. تعتنگاتنگ با هم قرار داشته
 (. 13: 1390آرا، )چمن است  را به هم گره زده  متون حماسیشفاهی مردم و 

های مشابه  های شفاهی یک داستان با روایتیکی از مباحث مهم در مطالعات فولکلور مقایسه روایت
توان به نتایج قابل توجّهی دست یافت. توجّه به اهمیت این موضوع آن در ادبیات مکتوب است که می

و نیز ضرورت حفظ و نگهداری روایات شفاهی که در حال فراموشی و نابود شدن هستند، سبب شد که 

داستان شفاهی کردی   دو  به  بتواند  میدانی گسترده  تحقیقات  با  ب»نگارنده  و  »و    «یانببر  برزو  نبرد 

های دست یابد که نه تنها در جزئیات بلکه گاهی در ساختار نیز با روایات مکتوب تفاوت  «فولادوند

امینی،  عمده محمد  داستان  این  راوی  دارند.  از    60ای  را  آنها  که  است  پاوه  ساکن شهرستان  ساله، 
 گذشتگان خود به یاد داشته و برای نگارنده نقل کرده است.

 

 پیشینۀ پژوهش  -2

( به تبیین و تحلیل داستان ببر بیان و ذکر اختلافات  1394)   هفت منظومه حماسیرضا غفوری در کتاب  
به دست مظهر ادوای   متن هورامی ببر بیان  ۀترجم  آن با دیگر روایات شفاهی فارسی پرداخته است.

با این حال بخشی از این متن افتادگی  است  روایت  ترین روایت مستقل موجود از این  شاخص  (1395)
های  شمار بسیاری از اسطوره  (1391)   های کهن زاگرس نامه: اسطورهرزمای در کتاب  دارد. فریبرز همزه

ت. روایت  نشینان را به کردی گورانی آورده است که داستان ببر بیان نیز یکی از آنها اسکهن زاگرس 
ارمنی میان  بیان در  داداجان عابدزاده در کتاب  ببر  بهرام شیرمحمدیان و  اشتهار داشته است؛  نیز  ها 

پیرامون فردوسی و قهرمانقصّه آورده 1996)  های شاهنامهها  را  داستان  این  از  اند. ( روایتی دیگری 
با روایات    -وند به زبان کردی استکه دو روایت از داستان ببر بیان و نبرد برزو با فولاد-پژوهش حاضر  

بیان وجوه  تاکنون شناخته شدۀ آن تفاوت هایی دارد. در این جستار پس از نقل روایت شنیداری، به 
دو داستان برگرفته از  پردازیم. شایان ذکر است که این  تفاوت و تمایز آن با منابع مکتوب فارسی می

تفاوت بسیار دارند؛   های فارسیروایت  ا ب  داشتن تشابه روایات،و با وجود  ایران هستند    یغرب  یهاروایت 
ها دارد )رك: اکبری مفاخر، داستاناست که زرعلی نقشی بسیار مهم در  یهای غربزیرا تنها در روایت 

1395 :703- 706 .) 
 

 بررسی   و بحث -3

 داستان شفاهی ببر بیان   -3-1

چکیدۀ این  .  شوددادخواهی گروهی از دادخواهان هندی آغاز میببر بیان با  در منابع فارسی داستان  
داستان چنین است: در یکی از روزهای بهاری، منوچهر شاه بر تخت پادشاهی نشسته بود و پهلوانان  
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شود و از  ای از سوی شاه هند، وارد دربار میهایران در کنار او حضور داشتند. در این هنگام فرستاد
و پهنای آن به اندازۀ صد کمند است و در دریا زندگی   اکند که درازیان دادخواهی میجانوری به نام ببر ب

کند. این جانور آبزی همه چیز را با نفس گرم خویش نابود ساخته است. شاه ایران پس از شنیدن  می
واستۀ  کند به هندوستان رود و آن جانور را نابود سازد. زال در برابر خاین سخنان، از زال درخواست می

اما رستم که در آن هنگام چهارده سال داشت، با شنیدن این سخنان از جا  ؛آوردشاه سر تعظیم فرومی
زیرا پدرش پیر و ناتوان   ؛کند کشتن آن جانور را بدو سپاردخیزد و از منوچهرشاه درخواست میبرمی

گوید. رستم د خود میشود و سخنان درشتی به فرزنشده است. زال با شنیدن این سخنان برآشفته می
-افزارهای سام نریمان را برای خود برمیرود و جنگخانۀ پدر میشود و به سوی اسلحهغضبناك می

خواهد هر دو بـه صورت ناشناس بـه هندوستان رود و از او میگزیند. سپس نزد گودرز، آموزگار خود می
 شوند و راه را بر آنان می بندند اهر می روند. در دنبالۀ داستان، رستم و گودرز پیش روی سپاه زال ظ

در روز نخست، پدر و پسر کاری از پیش پردازد.  و به جنگ با زال می  کندرستم خود را البرز معرّفی می .
شود و از میان شوند که ناگاه گرد و خاکی پدیدار میبرند. فردای آن روز دو پهلوان، عازم نبرد مینمی

گوش با پرتاب سنگ، سپاهیان گوش است. گلیمینهگردد که نامش گلیمینهآن، دیوی بلندبالا پدیدار می
  ۀ رود و پس از شکست دادنش، او را بندد. البرز خشمگینانه بـه جنگ آن دیو میکنزال را پراکنده می

شوند و از آنجا به سوی هندوستان رهسپار می  ،د. پس از این نبرد همگیکنحلقه به گوش خویش می

شود و با استفاده از اتاقکی در ادامۀ داستان، رستم با ببر بیان روبرو می  .رونده ببر بیان میبه سوی جایگا
کند و به دیگران دستور از جنس آهن که بر آن تیغ و شمشیر زهرآلود تعبیه شده، ببر بیان را شکار می

 (.  216 -211: 1394؛ همو، 3: 1393ای برای او بدوزند )غفوری، دهد تا از پوست ببر بیان جامهمی
 صورت شفاهی این داستان به زبان کردی چنین است: 

بوده» خاورمیانه  منطقه  حاکم  که  منوچهر  زمان  در  هندوستان  نامه  ،پادشاه  منوچهر  ای  به 

د کنار دریا آیه بار میای  هفته  .یه چیزی پیدا شده در داخل دریا  ،یه جاندارفرسته و میگه:  می
 خوره! به داد ما برس و شرّزنه و میو آتیش می رکه اونجا باشه  و تمام حیوانات و هر چی  

منوچهر تمام پهلوانان رو    ،رسهرسان خدمت منوچهر میوقتی پیام  .کن  این را از سر ما کوتاه 
می از    لزا  .کنهکنار هم جمع  دربارهاپهلوان  بهترین یکی  منوچهر    ی  در خدمت  بوده که 

 ،از ما برطرف کنه  رو  ین جاندارا  گه که هر کسی بتونه شرمی  نمنوچهر به پهلوانا  .هستش
  کنهنمی  جرأت  . کسیدمگرانبها رو بهش می  یک تحفۀکنم و  من یک تقدیری از اون می

بینه مین رو  ای  بوده. رستم کهساله    14  -13موقع بچه  اون  در  بره. رستم   کار  این   دنبال  به  که
پیش خودش فکر   زال  رند به نبرد این جاندار؟ گه: چرا پهلوانان نمی. میشه خیلی ناراحت می

این کار را انجام   ه و شه که برمجبور می  کنه که مبادا رستم توی فکری باشه. برای همینمی
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البته در کنار دریا   .کشممیرو  این جاندار  و  رم  گه من میکردی رستم می  ۀدر شاهنام  .بده

عمان جایی هستش که   .عمان مابین روم و ایران هستش  .در عمان هستش  ؛هم نیستش
گه  زنه و میمی رو رستم هشه و با تازیانزال بلند می .کشهها رو میبیژن میره در آنجا خوك
دیروزی هستی بچه  می  .تو  کار  یتونچه جوری  بدی  رو  این  ناراحت   ؟ انجام  خیلی  رستم 

گه دنبال رستم برو تا رستم  زال به گودرز می  .ره بیرونکنه و میشه و اونجا رو ترك می می
این    رِهشه که بِآماده می  زالره و از این طرف  گودرز دنبال رستم می  .کاری رو انجام نده

کنه و به سمت آن جاندار ده هزار نفری با خودش آماده می  لشگری  لزا  .جاندار را بکشه

زال را  خود  . تمام فرماندهان وبگیرم  زال رو  هاگه که من باید برم و جلوی ررستم می  .رهمی
، خانهرستم میره اسلحه  .میشهنرستم پشیمون    ،کنههرچی خواهش می  درزگو  .هم اسیر بکنم

خیلی راحت با اون  ،  کنه  بلند  ون روتونست امیهیچ کسی ن  خنجر طهمورث و گرز سام که
گرده. رستم میره میبال اسب  دنآره و  بره. این وسایل رو میو با خودش می  کنهبازی می 

. مال تو نیست  بگه که این اسچوپان میکنه.  های وحشی و رخش رو انتخاب میداخل اسب
تو چی    ؟ تو چرا این رو گرفتی   .رستم هستش  این مالبه من الهام شده که    گهچوپان می
از گودرز   .گه که من رستم هستمتو یه بچه هستی! رستم به این چوپان می  ؟ گی داری می

رستم رخش را    .گه بله این رستم هستشگودرز می  ؛پرسهمی  گودرز از  چوپان  وقتی    .بپرس 
  کنه، می  گودرز هرچی ازش خواهش  .رمگه که من میگودرز می  بهرستم    .رهآبا خودش می

گه تو هم دنبال من بیا اما نرم نرم بیا تا زال نفهمه که  باید بره. به گودرز می  هگرستم می
بلایی سر خودش بیاره. که مبادا رستم    گهمن تو رو با خودم آوردم. گودرز پیش خودش می

ل جلوی سپاه زارند و  شه. گودرز و رستم از راه چپکی میهمین دنبال رستم روان میبرای  
  ،رسدهای سپاه میزنند و وقتی پیش قراولر میای چادرستم در یک گردنهو  گودرز    افتند.می

های  گن که ما پیشقراولها میپیش قراوله.  که هیچ کسی حق نداره از اینجا بر  رستم میگه
  . گیر هستممن اینجا باج  .نمیشناسم  ل روگه من زامی  ،رستم که نقاب زده  .هستیم  لر زاگلش

 ذارم برید. نمی دیدنمی جبفرمایید برید و اگر با ،دیدمی  جاگه با
و اسیرش که با رستم درگیر بشن    نخواها میرن جلو و مینفر از پیش قراول دو سه

  ن ها میرپیشقراول. ندنکمی رها فراه پیشقراولقیکشه و بمی او دو سه نفر رواما رستم کنند؛ 
بدید    اجگه یا باید بهستش که به ما می  هگن که یک فردی توی گردنمی  ه زالو ب  زالپیش  
کنه جمع میرو    های خودش پهلوان  زال   . م از اینجا برید و چند نفر از ما را هم کشتهذاریا نمی

 .با خودتان بردارید بیارید  ه،گرفت  وای که سر راهگه که برید و این دزد و بچهها میو به آن
درز هم نقاب  ده. گومی  کنه و تحویل گودرزسیر میا ها رو  رستم اون   ،رنها میهر کدام از این
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ها  چرا که همه پهلوان  ؛مونهمی  لفقط زا  .مونههای زال باقی نمیهیچ کسی از پهلوان  زده.
اسیر کرده. زال مجبور می میدان رستمآشه و میرو رستم  به  ما چی زال می  .د  از  تو  گه 

با  .خواممی  جگه من بارستم می  ؟ خوای می اینجا بریذمی  ج بدی،اگه  باج  اما اگه    د؛ارم از 
هم بهش    لزا  .آزاد کنم  ت روبده تا پهلوانا  ج گه بارستم می.  ارم از اینجا بریدذمن نمی  ینمید
با هم    سپاهیانشکه    دهمیدستور  زال  حتی یک بار    شه.می خیلی عصبانی    لزا  .خورهبرمی

این حمله رستم  نبکن  حملهدیگه   زا  50د و در  از سپاهیان  خودش  زال    .کشهمی  ل رونفر 
به خاطر رابطه پدر و فرزندی تونه  کنه نمیشه و رستم هرکاری می مشغول جنگ با رستم می

  ل رو که زا  هسخت  ش چرا که این پدرش هستش و برال؛  پیدا کنه برای اسیر کردن زا   راهی

یعنی گوشش به ؛  «گوش گلیم»ی به اسم  ودی  .دآمیدیوی  در این لحظه    . ناگهانکنه  راسی

که گوش میاد و فلاخنی با خودش داره  گلیم  .خیلی بزرگ هستش  .اندازه یک گلیم هستش
 ،شهوقتی نزدیک سپاه می  گوش گلیم  .کنهپرتاب میو  ده  های آسیاب در اون قرار میسنگ

این سنگ  از  را پرت می چندتا  از سپاهیان ز  100کنه و حدود  ها  سپاه   .کشهمی  ال رونفر 
برو این    ! گه بفرمازال میرستم به    ،به زال و رستمرسه  د و میآوقتی که می  .کنده میشناپر

کنه به سمت سنگ را پرتاب می،  گوش گلیمخوام.  دیو رو بکش. من دیگه هیچی ازت نمی
تونه اون مهر و محبت فرزند دیگه نمیو  ره  رستم به سمت دیو می  .شکنهو رانش رو می  لزا

بیا من حریف   .مسر و دُای غول بی زنه کهرستم فریاد می .پنهان بکنه ش و پدری را از خود
 .گیرهها رو میرستم سنگ  ،کنهچی سنگ به سمت رستم پرت میهر  گوش گلیم   .تو هستم

خواد رستم می  .فته زمینامیو این دیو  زنه  می  گوش گرزی به گلیم رستم    .رسهرستم بهش می
من قسم خوردم گه  می  گوش گلیم  .نکش  رو  کنم منخواهش می:  گهرو بکشه که دیو می  ودی

  ؛ گه که باشهرستم بهش می  .شممی  شمن غلام  ،زمین  هبزن   ه بتون  رو  من  شتِکه هر کسی پُ

از این  گوش  گلیم  .تو از این به بعد زرعلی هستش  اسم  .«زرعلی»ارم  ذرو می  ولی من اسم تو

  همدست و   بینه که این دیوزال وقتی می  .شه غلام رستممی  .به بعد اسمش شده زرعلی
تونم برم اون جاندار گه که من دیگه پام شکسته و نمیمی  ه رستمشده ب  گیر )رستم(باجغلام  

هنوز    م.دمن بهت باج می  ،را بکشی  ورجان  گه که تو اگر تونستی اینبهش می  .را از بین ببرم
که  ه  این  . شرطشولی شرط داره  .گه باشهیمرستم    .رستم هستش  ، گیردونه که این باجنمی

  . آزاد کنه  ، گرفته  رال رو که اسیزهای  ده که تمام پهلوانقول میهم  رستم    .پشیمون نشی
گه که این جانداری هستش به رستم می  زرعلی  .ره به سمت اون جانوررستم با زرعلی می

بهش   . رستمگه که باید یک فکری بکنیمبهش می  .کارگر نیستشش  ای بهکه هیچ اسلحه
این صندوق    یبعد تو   .سازمگه که من برا تو صندوق میمی  علی  زر  ؟ گه چه فکری بکنیم می
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  . ر داره این صندوق دو دَ  .سازهیم  صندوق برای رستم  علی  زر  شکارش کنی.  تونی اونجامی
چندین گوساله و  .گه که مبادا این درها یکیشون باز نشه و رستم نتونه از اون بیاد بیرونمی

نزدیک  صندوقچه رو    ،شب  .گوسفند و گوساله زنده را  ه.بند گوسفند رو اطراف صندوق می
های خیلی محکم و بزرگی اطراف صندوق وصل نیزه  .ره داخلشو رستم می  دارنذمیمنطقه  
به سمت صندوق    ،بینه چندین گوسفند اونجا هستششه و وقتی میجانور بیدار می   .کردن

نزدیکه  .کشهاون گوسفندها و صندوق رو به سمت خودش می فورا با دهان خودش د و آمی
  .دآرستم در این لحظه از یکی از درها بیرون می  .کنهگلوی اون جاندار این صندوق گیر می

 ، رستم با خنجر طهمورث از داخل  .دآبیان هستش بیرون می  از دری که به سمت شکم ببر
پیچه و هرچقدر ببر بیان هر چقدر که به خودش می  .برهنه و میکبیان رو قطع می  رببسر این  

می تُسعی  که  کنه  کنه  بیاد  تاف  بیرون  دهانش  از  نمیاین صندوقچه  این   تونه.،  و  رستم 
  . بکشه  رو  بیان  ربب  ،شه رستمتا اینکه موفق می  آن.بیان بیرون نمییر  صندوقچه از دهان ب

  اون  ،علیرد و زآهستش بیرون می یوسمت دهان ددیگری که به  رِرستم در این لحظه از د
 : گهمی  لزاه  ره و بمی  ،بکشه  بیان رو  بینه رستم موفق شده ببرکه می  زرعلی  .بینهمی  رو

  . شنوهوقتی این خبر رو می  ؛شهخیلی ناراحت می  زال  .ببر بیان رو کشته  ، مژده بده که پهلوان
اون   .شهتموم می  شدر آنجا تحمل  بخورتش. زرعلیگه من این رو فرستادم تا ببر بیان  می
خوام بهت  یه چیزی رو می  ل،گه که زامیزرعلی    .شهسترستم    ،پهلواناین  دونه که  می
به خود  ؛بگم بین من و تو  م.گتنهایی می  ت،اما  نباشه  ،باید  باشیم  .کسی  ما  گه  می  .فقط 
هستش؟   دانیمی کی  پهلوان،  نهمی  این  رستم  می  .گه  این  دیگه    .هستشگه  ال زاونجا 
به خاطر  .  رو شکر  خدا  بار  هزارگه  و میشه  بلند می  .پهلوان رستم هستشاین  فهمه که  می

ده که آماده بشن  به سپاه دستور می  دش.فرستادم تا ببر بیان بخور  رو اشتباهی  این اینکه من،  
فهمه که  و رستم می  نرسبه اونجا میو    نرمی  .و حرکت کنند به سمت رستم و ببر بیان

جلو و آد  داره و مینقاب رو برمی  رستم  .برده  اوناز جریان او مطلع شده و پی به ماهیت    لزا
کردم و خودم را از شما نمی  رو  ببخشید پدر اگر من این کار  :گهبوسه و میپای پدرش رو می

این  من به    .رفتیدبین می  رفتید و همه شما ازاین جاندار می  شما به جنگِ  ،کردممینپنهان  
خیلی   . زال د این جاندار را بکشیدنیتونستم که شما نمیودکردم چون می  رو  خاطر این کار
 یانبپوست ببر    .ده که پوست ببر بیان رو بکنهمیزرعلی دستور      اونجا بهو  شه  خوشحال می

    . «کننبندی درست می سینه ،رن و برای رستم و رخش لباسیآمی رو
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 موارد افتراق داستان شفاهی ببر بیان با منابع فارسی  -1 -3-1

دهد؛ در برخی از طومارها نیز رخ می  «منوچهر شاه » در روایت شفاهی، واقعۀ ببر بیان در زمان  -1

شده   ثبت  منوچهرشاه  زمان  در  واقعه  برخی  (155  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار)این  در  اما  ؛ 

پادش زمان  در  اتفاق  این    نقالی   طومار)  «کیقباد»  ،(153  : 1377  ،لشکر  هفت)  «نوذر»اهی  طومارها 

 . است شده قید( 11: 1387 ،نامهرستم) «کیکاووس » و( 426 :1391 ،شاهنامه

در روایت شفاهی علت رفتن زال به نبرد با ببر بیان، خوف زال از دخالت رستم و هلاك وی    -2
بیان، دستور شاه   ببر  با  نبرد  به  نقالان، علت رفتن زال  نقل شده. در حالی که در طومار  راه  این  در 

ار جامع طوم؛  153:  1377،  هفت لشکربه وی برای از بین بردن ببر بیان ذکر آمده )  [برزو/منوچهر]
(؛ همچنین در برخی دیگر از طومارها علت رفتن رستم و زال به هندوستان، 156:  1396،  نقالی شاهنامه

طومار گرفتن خراج هفت ساله از رای برین هند ذکر شده و در ابتدا خبری از جانوری درنده نیست )
 (. 426: 1391 ،نقالی شاهنامه

اس دیگر ایران( به همراه ده هزار سوار به سمت  در روایت شفاهی، زال )بدون پهلوانان سرشن  -3

 « قارن و گشواد»کند؛ در طومار نقالان، زال به همراه  دریای عمان برای جنگ با ببر بیان حرکت می

طومار شود )و با دوازده هزار سرباز به سمت هند روانه می  «قارن»و یا فقط    (154  :1377  ،لشکر  هفت)
(؛ همچنین در برخی از طومارها مصاف رستم با ببر بیان، نه به دلیل  156: 1396، جامع نقالی شاهنامه

نامه پادشاه هند به حاکم ایران، بلکه به دلیل درخواست وزیر پادشاه هند از رستم، پس از یک ماجرای  

دهد ( برای از بین بردن ببر بیان رخ می«پری نوش »)ماجرای رستم با دختر پادشاه هند به نام   عاشقانه

به رستم و   [کیکاووس ](. در برخی دیگر از منابع نیز، نامه پادشاه  429:  1391  ،مار نقالی شاهنامهطو)
 زال و درخواست دفع جانور درنده، علت رفتن رستم و زال به هندوستان بیان شده:  

دیار هند ای آورد که مضمونش این بود که ای پهلوان دوران بدان و آگاه باش از  ای بیامد و نامهپیاده
خورد و  آید گلّه و رمه را میزند و هرگاه میجانوری به هم رسیده که تمام سپاه و رعیت را صدمه می

کنیم ... ببر بیان نام دارد. زال و رستم چون نامه را خواندند دوازده هزار  اگر دفع او نکنی ماها فرار می

 (.  11: 1387، نامهرستمکس برداشته متوجه هندوستان شدند )

انجام ناسزاوار  تا رستم کاری    ود دنبال رستم برکه    ویدگزال به گودرز میدر روایت شفاهی    -4
د؛ اما در هفت لشکر خبری از گودرز نیست و رستم به همراه یک نفر )بدون ذکر نامش( راه را بر نده

)پرورانده رستم( (؛ در برخی از طومارها نیز کشواد  154:  1377،  هفت لشکربندد )زال و لشکریان می
،  طومار جامع نقالی شاهنامهدهد )شود و شیوه پنهان کردن چهره را به رستم پیشنهاد میهمراه رستم می

گیری رستم و بستن راه بر سپاه زال وجود ندارد  (؛ همچنین در برخی از طومار نقالان، باج156:  1396
 (.11: 1387، نامهرستم؛ 431-426: 1391 ،طومار نقالی شاهنامه)رك: 
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گیر معرفی در داستان شفاهی و متون نقالی فارسی، رستم خود را در مواجهه با سپاه زال باج  -5

طومار ؛  154:  1377،  هفت لشکرشمارد ) برمی  «البرز»کند. اما در برخی از طومارها رستم خود را  می
 (. 156: 1396، جامع نقالی شاهنامه

کند. در حالی شود و رخش را انتخاب میبان وحشی میدر روایت شفاهی، رستم وارد چراگاه اس  -6

  ، لشکر  هفت)شود  سوار می  «کک کوهزاد»که در طومار نقالان که به این واقعه اشاره دارند، رستم بر  

 انگیزد:در روایت گورانی، رستم برای کشتن اژدهای ببر بیان، رخش را برمی (.154 :1377
گردد و نشانی رمۀ اسبان منوچهر و زال را از پیری ابزارهایش به شهر بازمیوی پس از گزینش رزم

گونه که قهرمان در  آن  – دهد. رستم  پرسد. پیر کوه بزرگی را که از دور پیداست به وی نشان میمی
یک  یابد؛ یکشود و رمۀ اسبان را در کوه میبه سوی کوه روان می   –وی اسب شش پا بوده  جست و ج

چسبد.  نهد، سینۀ آنها بر زمین میشان میگیرد؛ اما هنگامی که دست بر پشتاسبان را با کمند می
کند و دست به چرد. رستم کره را با کمند گرفتار میبیند که گردِ مادیانی میناگهان کرۀ جوانی را می

کند.  لرزد و خود را جمع میتایی ندارد، اصلا نمیسمُ که همنهد. این اسب اعلای کاسهمهره پشتش می
خروشد که این اسب از آن تو نیست؛ ما منتظر آمدن پورِ زال زر هستیم. دو روز  چوپان بر رستم می

. رستم با شنیدن این سخن یزدان  پیش دو نفر این کره را آوردند و گفتند که این رخش رستم زال است 
کند که از سوی خداوند آمده است. سپس رخش را لگام  گزارد و خود را پورِ زال معرفی میرا سپاس می

خواند  پر میزادۀ برّ و پرندۀ بیزند؛ لگامی زربافت که از پوست کرگدن است. راوی رخش را بحریمی
روی زین، پوست شیری را که سام به عنوان باج    جهد. رستم بر پشت رخش زین و برکه چون برق می

)اکبری د  شوکند و رستم در غبار زمین گم میاندازد. رخش چون باز پرواز میاز نهنگان گرفته، می
 (.   10: 1396مفاخر، 

خوانده شده است. در این   «سروش»در روایت گورانی دیگری از داستان ببر بیان، رخش امانت  

گوید: دارد و میقصد گرفتن رخش را دارد، چوپان با خشم و خروش او را بازمیروایت هنگامی که رستم  
:  1382سروشی از غیب آمده؛ اسب را رخش رستم خوانده و نزد وی به امانت سپرده است )مکری،  

41.)   

دهد که به شکل دسته جمعی به رستم حمله در روایت شفاهی زال به سپاهیانش دستور می  -7
کشد. در حالی که در طومارها خبری از جریان این حمله، رستم پنجاه نفر را از سپاه زال میکنند. در  

شود حمله جمعی به رستم وجود ندارد؛ بلکه تمام نبرد رستم با سپاه زال به شکل تن به تن انجام می
 (. 156: 1396، طومار جامع نقالی شاهنامه؛ 154: 1377، هفت لشکر)

گوش در روز اول نبرد رستم با زال است؛ این روایت ور دیوی به نام گلیم در روایت شفاهی، ظه  -8
(؛ در حالی که در طومارهای 158:  1396،  طومار جامع نقالی شاهنامهشود )در برخی طومارها دیده می

باشد. همچنین در برخی پس از نبرد اول رستم با زال و در روز دوم می  «ای نابکارپتیاره »دیگر ظهور  
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  ، طومار نقالی شاهنامهای در نبرد رستم با ببر بیان وجود ندارد )ر.ك:  ن نقالی اثری از دیو یا پتیارهاز متو
1391 :426-431 .) 
در طومار هفت لشکر پس از نبرد اول رستم با زال، رستم، پهلوانان ایرانی )قارن و گشواد( را    -9

(.  154: 1377، هفت لشکرباشند )م( میکند و این دو تا صبح با زال در گفتگوی البرز )رستمرخص می
 در حالی که در روایت شفاهی خبری از آزاد کردن پهلوانان ایرانی و مشورت آنان با رستم نیست. 

هایی به اندازه گلیم داشته؛ در  ذکر شده زیرا گوش   «گوش گلیم»در روایت شفاهی نام دیو،    -10

درحالی که در برخی    (.158  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار)برخی از طومارها نیز اینچنین است  

قد مثال چنار و دهن مثال غار و دو  »دیگر اسمی از این دیو وجود ندارد و این پتیاره از میان گردی با  

 :1377  ،لشکر  هفت)توصیف شده است    «گوش او هر یک به قدر گلیمی و زنجیری بر میان بسته

کند که ران زال آسیب سنگی را به سمت زال پرتاب می  گوش در داستان شفاهی، آسیاگلیم  (.154
زند و در نتیجۀ پرتاب آسیا سنگ، کلّۀ  بیند در حالی که در طومارها، پتیارۀ نابکار به زال آسیبی نمیمی

: 1396،  طومار جامع نقالی شاهنامهریزد )بیند که مغز از دماغش بر خاك میاسب زال آنچنان آسیب می
(. در ادامۀ داستان نیز در طومار، پتیارۀ نابکار فقط یک سنگ به سمت  154:  1377،  هفت لشکر؛  158

زند. رستم دو  گیرد و سنگ را به کمر دیو میکند که رستم آن سنگ را در هوا میرستم پرتاب می
زند که در نتیجۀ آن، پتیارۀ نابکار ای بر بناگوش دیو میپیچد و سیلیگیرد و بر هم میگوش دیو را می

شود. پس از به هوش آمدن پتیارۀ نابکار و التماس وی به رستم و اظهار افتد و بیهوش میر زمین میب
(. در 154:  1377،  هفت لشکرکند )آورد و به گوش دیو میبندگی، رستم دو نعل از پای اسب درمی

که همه کند  های متعددی را به سمت رستم پرتاب میگوش سنگحالی که در روایت شفاهی، گلیم
زند. همچنین خبری  رسد با گرزی او را به زمین میگوش میگیرد و وقتی به گلیمها را رستم میسنگ

گوش، گوش نیست؛ رستم در مقابل اظهار بندگی و فرمانبرداری گلیماز زدن نعل اسب بر گوش گلیم

ها نیز علت حمله رستم . برخی از طومار«زرعلی»گذارد  گوش را میپذیرد و اسم گلیم خواسته وی را می

گوش و اظهار شمارند و پس از غلبه رستم بر گلیمگوش را هراس رستم از هلاکت زال برمیبه گلیم
 جامع  طومار)پردازند  روند و به شکار گورخر میگوش و گشواد به صحرا میغلامی وی، رستم با گلیم

   (.158 :1396 ،شاهنامه نقالی
خواهند که همراه آنان به  آیند و از وی میشواد به پیش رستم میدر طومار نقالان، قارن و گ   -11

(. در حالی که در روایت شفاهی زال وقتی  154:  1377،  هفت لشکرهند برود تا ببر بیان را چاره کنند )
داند رستم  گیر )که نمیگوش( همدست و موافق شده برای نابودی فرد باجبیند که رستم با دیو )گلیممی

 کند. گیر اعلام میگوش توسط باجرداخت باج را نابودی گلیماست( شرط پ
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ای دارای دو درب گوش( است که برای رستم صندوقچهدر روایت شفاهی، این زرعلی )گلیم  -12

سازد تا رستم درون آن جای  ای از گوسفند و گوساله قرار داده شده، میکه بر روی آن حیوانات زنده
صندوقچه توسط ببر بیان، رستم از درب دیگر، جاندار را هلاك کند. اما در طومار  گیرد و پس از بلعیدن  

سازد. خبری هم از تعبیۀ گوسفند و جانور زندۀ نقالان، خود رستم به تنهایی خانه آهنینی دو درب می
ای از  در برخی از طومارها هم زال دستور تهیۀ خانه(.  155  :1377  ،لشکر  هفت)دیگر روی آن نیست  

دهد و به جای تعبیۀ گوسفند و جانوران زندۀ دیگر، چهار تَن را برای طعمۀ ببر ن را به حدّادان میآه
(. در برخی از منابع فارسی، رستم 429:  1391  ،طومار نقالی شاهنامهبندند ) بیان به صندوقچه آهنین می

می گشته(  مشغول  عیش  به  هندوستان  در  )که  زال  ب»گوید:  به  ما  مهربان  پدر  خوردن  ای  می  ه 

ای از آهن و فولاد فرمود ساختند  ایم. علاج درد باید کرد. در دم آهنگران طلبیده و خانهنیامده
که بلندی آن هفت ارش و دور او گرد باشد و خنجر و نیزه بر اطرافش نصب نمودند و چند شتر  

 (.   12:  1387، نامهرستم) «کشته بر اطرافش با نیزه نصب کردند و رستم در اندرون خانه نشست

کند؛  در روایت شفاهی رستم با خنجر طهمورث، از داخل دهان ببر بیان، سر جاندار را قطع می   -13
زند، مغزش را پریشان  در حالی که در طومار نقالان، رستم به وسیلۀ گرز نریمانی که به کلّۀ ببر بیان می

شود )همان(؛ اما در بر بیان روبرو نمی کند. همچنین در روایت شفاهی مانند برخی منابع، زال با بمی
اندازد و پس از کارگر نشدن تیرها، به  برخی منابع دیگر، ابتدا زال به سمت ببر بیان تیر )سی تیر( می

(. در طومار نقالان شاهنامه هم زال با ببر بیان روبرو  155:  1377، هفت لشکرکند ) سمت کوه فرار می
های کند و سپس با نیزه، تمام رودهد تیر به سمت ببر بیان پرتاب میشود و رستم ابتدا با کمان، چننمی

در برخی از منابع فارسی رستم ابتدا در  (.429 :1391 ،شاهنامه نقالی طومار) آورد ببر بیان را بیرون می
د کنکشد و گلوی جانور درنده را پاره میگیرد و سپس خنجر میکام جانور، چوبه تیر و نیزه را به کار می

 (.12: 1387، نامهرستمنماید )و با شمشیر خود مغز جانور را پریشان می
دهد که پوست ببر بیان را بکَند تا  در قسمت پایانی روایت شفاهی زال به زرعلی دستور می  -14

بندی بسازند؛ درحالی که در طومار نقالان به دستور زال و به وسیله برای رستم و اسبش )رخش( سینه
کنند. سپس رستم با آورند و تنها برای رستم خفتانی از آن تهیه میالماس، پوست ببر بیان را درمی

(. 156: 1377، هفت لشکردهد )کند و نطفۀ فرامرز را در رحم وی قرار می دختر پادشاه هند ازدواج می
برخی دیگر از متون درحالی که در روایت شفاهی خبری از ازدواج رستم با دختر پادشاه هند نیست. در 

کند و پس از دستور زال برای کندن پوست ببر بیان و  نقالی ابتدا رستم با دختر پادشاه هند ازدواج می
شوند و به واسطۀ خواب دوختن خفتان برای رستم، عاملین در بریدن و دوختن پوست ببر بیان عاجز می

(. 431:  1391  ،طومار نقالی شاهنامهد )شو)مکاشفه( رستم و دخالت جدش، برای رستم خفتانی مهیا می
کند و از پوست در برخی منابع نیز خود رستم بلافاصله پس از هلاکت جانور درنده، پوستش را می
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(. همچنین برخی از روایات اشاره دارد که در 12:  1387،  نامهرستمسازد )جاندار برای خود خفتان می
 :1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار)د و دوخت و پوشید  زمان حضرت داوود، رستم، خود آن پوست را بری

431 .) 
رساند. درحالی  در روایت شفاهی، زرعلی است که خبر پیروزی رستم بر ببر بیان را به زال می -15

دهد و خبری از دیوی به نام زرعلی نیست  بان این کار را انجام میکه در طومار نقالان شاهنامه، دیده 
 (. 430 همان:)

، بعد از جنگ رستم با ببر  (155  :1377  ،لشکر  هفت)یت شفاهی و برخی از طومارها  در روا  -16
بیان، رستم هوشیار است و مشکلی ندارد؛ اما در طومار نقالان شاهنامه، بعد از نبرد با ببر بیان، وقتی 

 ،شاهنامه نقالی طومار)آورد هوش است و زال، وی را به هوش میآید؛ رستم بیزال به پیش رستم می
1391: 430 .) 

با جاندار عجیب وجود ندارد. پس از نبرد  در برخی از طومارها هیچ اشاره  -17 ای به نبرد رستم 
اندیشد و  ای میگوش و اظهار غلامی وی در مقابل رستم، زال چارهرستم )البرز( با زال و دخالت گلیم

وی گردد. رستم نیز از این نامه مشعوف    خواهد که سردار سپاهفرستد و از وی میای به رستم مینامه
گردد. در حالی که نقاب از چهره برگشاده و زال  شود و با حالت خضوع در پیشگاه زال حاضر میمی

دهد که تیغ را به الماس آب دهند  شود. زال به شکرانه رفع بلا )فرزندکشی( دستور میمتوجه رستم می
 (. 159 :1396 ،شاهنامه نقالی جامع طومار)انی سازند و پوست جاندار را برکنند و برای رستم خفت

   داستان شفاهی برزو و فولادوند -3-2

آمده است. پس از شناخته    برزونامۀ کهندر منابع فارسی داستان برزو و فولادوند پس از داستان  
بارگاه  افراسیاب، روزی در  پیلسم و  بر  ایرانیان  نبرد  ایران و  به سپاه  او  پیوستن  و  برزو  شدن هویت 

گوید که در حق پدرش جفای بسیاری کرده و اکنون برای  کند و میکیخسرو، رستم رو به برزو می
برزو برسد. فرامرز پسر رستم از این   کند که پس از مرگ، زین افزارهایش بهجبران گذشته، وصیت می

گیرد که چه تقصیری در وی دیده که برزو را جانشین خود  شود و بر رستم خرده میسخن آشفته می
-گیرند و به کشتی گرفتن میدهد؟ برزو و فرامرز همچون دو پیل مست، کمر یکدیگر را میقرار می

گوید: ای فرزند،  کند و روی به سوی برزو میمی  خیزد و آن دو را از یکدیگر جداپردازند. رستم برمی 
مرا در جانب چین دشمن است که او را فولادوند دیو نامند. تو به جای نبرد و کشتی گرفتن باید سر  
فولادوند دیو را بیاوری تا کسی را مجال سخن نباشد. برزو از دریای چین عبور کرده و در کنار کوهی 

شوند و اسبان، آن  نماید. هر دو زخمی و درمانده مینانه با فولادوند میبیند. نبردی جافولادوند را می
رسد که عقیلا پسر گرسیوز به جهت شکار آنجا قرار  ای میبرند. برزو به کنار چشمهدو را به سمتی می

می برزو  دردهای  درمان  به  عقیلا  است.  مرجانداشته  به  نیز  فولادوند  وی  پردازد.  از  و  رسیده  جادو 
را گرفتار کرده و پیش فولادوند  خومی اهد در قبال سی هزار دیو که در خدمت خواهد گرفت، برزو 
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آورد؛ فولادوند به افراسیاب پیغام اسارت کند و پیش فولادوند میجادو برزو را اسیر میبیاورد. مرجان

ردد. در میانۀ راه  گشود به سمت افراسیاب رهسپار میدهد. رستم که از اسارت برزو باخبر میبرزو را می
آورد دهد و پیش رستم میدست برزو را از بند نجات میشود. رستم یکدست مواجهه میبا رستم یک

 (.  656 -675: 1391، طومار نقالی شاهنامه)
 روایت شفاهی کردی این منظومه چنین است: 

  زمان   در  پرداختهمی  کشاورزی  شغل  به   هستش؛  سهراب  فرزند  که  دونستهنمی  خودش   برزو»

 .داره مهارت خیلی و تنومند خیلی که هستش کشاورزی که میدن پیام افراسیاب به افراسیاب.
 به  چیزی  هیچ  هم  مادرش   داره.  عجیبی  نیروی  و  قدرت  که  بینند می  و  کنندمی   آزمایش  برزو رو

  بشه   پهلوانی  یک  این  که کنه خدا  که  گهمی  و  هستش  کسی چه  فرزند که  این  از  گه؛نمی  برزو

 میشه.  اسیر  آنجا  برزو  و  میشن  درگیر  طولانی در جنگ  .بگیره  رستم  از  رو  پدرش   انتقام  بتونه  و
سهراب دوم رو   خوایمی  بکنی؟   خوایمی  چیکار  رستم،  که  گه می  رستم  به   آدمی  برزو  مادر

  که   گهمی  رستم  هستش.  سهراب   فرزند  این  که  گهمی  بهش  چی؟   یعنی  گهرستم می  بکشی؟ 
  حلقه   و  انگشتر  داریم.  سهراب  از  دو سه تا نشان  کن.  نگاه  بیا  میگه  داری؟   سهراب  از  نشانی  چه

  رو این کرده ازدواج من گه وقتی سهراب با ده و میسهراب داشته و بهش نشون می از نشانی
 به  بنابراین  کیخسرو؛  در دربار  بده  دلداری  رو  برزو  که  خوادمی  پس از این، رستم  داده.  من  به

  بزرگ   فرزند  که  فرامرز  برزو.  رو بسپاری به  ایران  سپهسالاری  باید  من  از  بعد  که  گهمی  کیخسرو
  نیستم؟   مرد   من  مگر  هستش؟   چی  من  گناه  پدر،  گهمی  شه.می  ناراحت  کار  این  هستش از  رستم
 شده؛   بزرگ  یتیم  این  بوده.  پدربی  این  بابا  نه  که  گهمی  بهش  رستم  نیستم؟   میدان  مرد  من  مگر

کنم؛ برزو همونی هستش که من در  گه من قبول نمیفرامرز می  این رو بدونیم.  قدر  باید  ما
  رسه می جایی به کار حتی شه؛می درگیر فرامرز با برزو مدتی از میان جنگ اسیرش کردم. بعد

 کنهمی دخالت آدمی رستم بکشند. را همدیگر خوانمی و همدیگه روی به کشنمی خنجر که
داری   میگه چیکار  رستم  به  و  کنهمی  دخالت  آدمی  هم  زال  زنه.می  به فرامرز  تازیانه  صد  و

ستم ر خوای اینها رو از بین بری؟  هستش. تو می  تو  زاده  پسر   هم  این  و  تو  پسر   این  دیوانه؟ 
و  هر کدام از این دو نفر که تونستن فولادوند که دشمن دیرینه من    ؛گه من یه شرط دارممی

تقدیم   سپهسالاری ایران رو  ، مندنیش من بیارپدشمن پرچم ایران هستش رو مرده یا زنده  
به خاطر این که    .گه نه تو نروو رستم بهش می  وندخواد بره به جنگ فولاد فرامرز می   .کنممی

بالاخره   .رمگه من میمی  برزو  هستش.برزو فرزند سهراب  نشده که  روشن  رستم هنوز براش  
.  شهوارد یه جنگلی می  . برزو شبارنذشه و یه لشکر پنج هزار نفری در اختیارش میمی   یراه

 گه به اسبش میاسب سرکشی داشته و    برزو  .د توی این جنگلآمی  یطوفان و گرد و خاک   باد و
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جان به  برسیم  تا  جایی.  ،پناهیبریم  نمیب  به  نگاه  سرش  پشت  به  ببینرزو  که  لشکر   هکنه 
 سرش   پشت   کسی  که  بینهمی  و  کنهمی  نگاه  برزو  صبح .رهتا صبح این اسب برزو می  .کجاست

  هر   به   رممی  من   گهمی  برگرده.  که  آدمی  شأنش  کسر  نمونده. برزو  باقی  کسی  هیچ  نیست.

  با   و  میره  برزو.  گردمبرنمی  دیگه  یا  کشممی  رو  فولادوند  یا رم.می  و  کنممی  حرکت  من  حال.
من برای ازدواج تو با   رطگه شپادشاه ختن به برزو می. کنهمی  ازدواج چین )ختن( خاقان دختر

  از   هم  رو  اژدها  و  جنگهمی  اژدها  یک  با  برزو  اون  از  بعد.  بتونی اژدها رو بکشیدخترم اینه که  
ومدم که  نیمن برای این    .برم دنبال کارم  گه که من بایدبعد از عروسی برزو میاما  بره.  می  بین

بمونم پادشاه ختن میر آدرس مناطق فولادوند    .ای دارممن کار دیگه  .اینجا  از  به  و  گیره و 

رستم  .شهبا یک انسان عجیبی به اسم رستم یکدست مواجه می  ر در مسی.  رهمی سمت فولادوند
 ونبه ا  ستهتونی نمییهیچ اسب تیزروه  ویدد یکدست یک انسان بوده که اصلاً وقتی که می

کرده و به  و پرت میرفلاخن  سنگ  و    شهای آسیا گذاشته داخلی داشته که سنگ خن فلا  .برسه
  . شهزو شروع میرجنگ و درگیری بین رستم یکدست و ب.  کشتهاونو می  ،رسیدههر کسی که می

رستم  . نه به بیهوشیزکنه و برزو خودشو میبه سمت برزو پرتاب می ورستم یکدست سنگی ر
  کشه که سر د بالای سر برزو و خنجرش رو میآیکدست که فقط یک دست داشته وقتی می

 .شهو رستم یکدست بیهوش میزنه  میای به گردن رستم یکدست  ضربه   زو، بررو ببره  زوبر
برزو من عهد کردم که هر کسی بتونه    :گهرستم یکدست می  .بندهرستم یکدست رو می  ،برزو

باشه مشکلی   :گهبرزو میش. من بشم غلام ،من رو اسیر کند مانند زرعلی که غلام رستم شد 
شه و به برزو از برزو دور می  ده دوازده گامستم یکدست حدود  ر  .کنهاون رو مرخص می  ؛نیست

تا من و    کلاه گذاشتم سرتمن    .چون هیچ سیاست و آگاهی نداری  ؛واقعا برزگر هستی  :گهمی
 شدوباره به دست  هتوننمی  ،کنهزو هر چقدر تلاش می رره و برستم یکدست دیگه می  .آزاد کنی

ه خواد کوقتی می.  کنهگوری را شکار می  ،برزو میره و در یک شکارگاهی که گرسنه شده  .بیاره
برزو    .دهی اونجا هستنهزار نفری با یک فرمان  دهبینه که یک لشکر  و کباب کنه میون گور را

اطرافیانش   به  بینهو اونجا میر فولادوند که اسبی    .دونه که این فرمانده فولادوند هستشنمی
وقتی اطرافیان میان سراغ    .منه  ۀشایست. اون اسب  منبرای  را بیارید    اون اسب  دبری  :گهمی

کردن هستشزبر  ب،اس درست  آتش  مشغول  جایی  در  اسمش  و  که  برزو  اسب    « لانقره»، 
برزو  آد کمکش.  شه و بعد از مدتی رستم یکدست هم میها درگیر میهستش با اون فرستاده

جنگه  ها میاسبش داره با بیگانهکنه که شنوه نگاه میکه صدای شمشیر و صدای اسب رو می
سوار    .رسونهمی  بخودش را به اس  . برزوکنهو رستم یکدست هم داره از این اسب دفاع می

رو میاسب می دیوها  تمام  و  نگاه می  .کشهشه  رو  کنه و میفرمانده سپاه  بینه که هرکسی 
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د و آخودش میفرمانده    ؟گه که این کی هستشبه سپاهیان میبرزو    .شهفرسته کشته میمی

گردم که تو رو بکشم و گه که من دنبال تو میبرزو هم بهش می  .کنهخودش رو معرفی می
شن و رستم برزو و فولادوند مدت زیادی با هم درگیر می  .ببرم برای رستمرو  و  سر بریده ت

  . دندارمیهای زیادی بربرزو و فولادوند زخم  .یکدست هم مشغول جنگ با دیوهای سپاه میشه
ی یگه که من باید برم جازنه به اسب و میرکاب می  ،رزو دیگه رمقی ندارهبدر اون لحظه که  

افته روی می ره تا بیهوش مسافت زیادی رو می  .دوباره برگردم برای جنگ  استراحت کنم و بعد

این باغ گرشیوز وزیر افراسیاب    .«افزاروح»در کنار باغی به اسم باغ    هربرزو میاسب    .اسبش

کنه تا برزو بیفته زمین می  خودش رو خم  ۀاسب برزو شان  ،باغرسه کنار  بوده. وقتی برزو می
جای   یک  می.  سرسبزکنار  دختر    ندخبر  پهلوان  گرشیوزبه  افتادهاین  یکه  می  .جا  و آاون  د 

ده که میدستور  .  شهمی  برزوعاشق    که این پهلوان قد و قامت عجیبی داره. روح افزا  بینهمی
  ند. فولادوند کنتیمار می، اون رو  و چهل روز در خانهند  برمی  رو  برزو  ند.ببرند و تیمار کن  زو روبر

نفر شاگرد  چهل، پنجاه  جادو  مرجانه  .جادو هستشگرده به سمت معشوقش که مرجانههم برمی
  ه پرسازش می  هشه و مرجانرسه بیهوش میمی  ه فولادوند وقتی که به پیش مرجان  .داشتهخِبره  

میگه که   ندمرجانه به فولادو  .گه که من با برزو جنگ کردمفولادوند می   ؟ که چه اتفاقی افتاده
گه که باید بگردید و هر  به شاگردانش می  همرجان  .دونمگه من نمیفولادوند می  ؟ کجاست   برزو

د تا نگرداونها خیلی می . و به کسی نگیدردید فقط من رو خبردار کنید  پیدا ک رو زوجایی که بر
جادو و به اون گرده به پیش مرجانه برمی  .بینهرو می  رزوافزا یه روز بها توی باغ روحیکی از آن

کنه به خودش رو تبدیل می  .د به سمت باغ و کنار چشمه باغآمی  همرجان  .و کجاستزگه برمی
ره به سمت چشمه. مید بیرون و  آبرزو که حالش کمی خوب شده از خونه می  .بهترین دختر

 .شهاون دختر خیلی ظرافت داشته و برزو عاشق اون دختر می   .نشسته  یکه اونجا دختر  هبینمی
کنه و برزو  ی مییجادو  مرجانه  .شهمی  هزنه و برزو نزدیک مرجانندی به برزو میمرجانه لبخ

زنه  بنده و چند نفر از همراهان خودش رو صدا میمیرو  فوراً دست و پای برزو   و شهبیهوش می
  . بکشیمرو و زربگه باید فوراً فولادوند می .خودشون منزل به سمت  برندمیرو برزو و روی هوا 

از افراسیاب سپهسالاری    اونوقت  .ما باید این را ببریم و تقدیم افراسیاب کنیم   .گه نهمی  همرجان
به سمت  نبرد و مینکنو زنجیر می برزو ر .کنهقبول می ندفولادو .گیریمتوران رو برای تو می

.  رهآداره با خودش می  و فولادوند  هستش   که برزو اسیر  به افراسیاب  رسهخبر می  .افراسیاب
نجا افراسیاب با لحن تندی سخنان زشتی به آد و در  نبینمراسم استقبال از فولادوند تدارك می

اجداد   و  و  پدران  زال  و  میرستم  می.  گهبرزو  قاتلافراسیاب  همیشه  اینها  همیشه  گه  و  اند 
های  که زنجیر  هبینزنه و میشه و یک زور پهلوانی به زنجیر میو خیلی ناراحت میزبر  لاشند.ک
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پاره می آنجا    .شهبدنش  افراسیاب میفحشبرزو هم  در  به  بدی  اصل  ده و میهای  گه که 
گه قربان اجازه بدید تا من  می همرجانیی. تو ،های جنگتمام برپا کننده یی.جنایتکار و قاتل تو

تونی هر کاری بخوای می  شکار خودت هستش و  گهافراسیاب می  .پاره پاره کنم، این رو  با خنجر
بروکشه و میمی   یخنجره  مرجان  .بکنی به سمت  اونو بکشه  زره  یه که  برزو در اون حال   .
یزدان رو می ای مینعره نام  پاره میزنه و  اونجا میبره و تمام زنجیرها  خواد شه. مرجانه در 

شکنه. فولادوند گیره و گردنش رو میدوباره جادو جنبلی بکنه که برزو فورا حلقومش رو می
کنه. داره و شکم فولادوند رو پاره میبا ساطوری. برزو فورا خنجر مرجانه رو برمی  آد جلو.می

تونید گه: خدا شما رو بکشه. نمیکنه به پهلوانان خودش و میدر این لحظه افراسیاب رو می
کشه. برند و برزو خیلی از سرداران افراسیاب رو مییه نفر رو اسیر کنید؟ پهلوانان هجوم می

-ندازند و دوباره برزو رو اسیر میها رو میتونند نزدیک بشند، کمانبینند نمیپهلوانان که می
شه و سپاه افراسیاب و  کنند و بعد از یه مدتی رستم باخبر میبرند زندانی میکنند. برزو رو می

    .  «دهمیکشه و برزو رو نجات  بین میبره و افراسیاب رو میسپاه مغرب و سپاه مازندران رو از

  
 با منابع فارسی موارد افتراق روایت شفاهی  -3-2-1

کند و دست و  دهد، برزو را بیهوش میجادو، با جادویی که انجام میدر روایت شفاهی، مرجانه  -1
برند. در حالی بندد. سپس برزو را از طریق هوا به پیش فولادوند میپای برزو را با کمک همراهانش می

خواهد که  شود و پس از نوشیدن چند جام، می جادو در ابتدا عاشق برزو میطومار نقالان، مرجانکه در  
گذارد و به کند و بر روی کتف خود میبرزو را برهنه کند و با او بخوابد. در ادامه، برزو را بیهوش می

واز بر روی هوا وجود ندارد  جادو و پربرد؛ لذا در طومار نقالان خبری از همراهان مرجانهنزد فولادوند می
 ؛350  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار  ؛658  :1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛273  :1377  ،لشکر  هفت)

    (.108: 1387 ،نامهرستم

جادو، معشوقۀ فولادوند معرفی شده که پس از رجوع فولادوند به وی، در روایت شفاهی، مرجانه  -2
شود. در حالی  پردازد. سپس با کمک شاگردانش، از محل سکونت برزو مطلع میبه تیمار فولادوند می

جادو است  رسد که مأوای مرجانکه در طومار نقالان، فولادوند پس از جنگ با برزو به پای کوهی می 
پردازد؛ به  جادو به معالجه فولادوند میاند. مرجان گونه آشنایی با یکدیگر نداشتهو این دو از قبل هیچ

شرط پذیرش بیعت از طرف فولادوند؛ این شرط معالجه هم در روایت شفاهی وجود ندارد. همچنین در 
  : 1377  ،لشکر  هفت)کند و هیچ شاگرد و خدم و حشمی ندارد  جادو، تنها زندگی میطومار نقالان، مرجان

:  1387  ،نامهمرست  ؛347  :1396  ، شاهنامه  نقالی  جامع  طومار  ؛656  : 1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛271
106   .) 
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آورند، برزو با زور  در روایت شفاهی، وقتی که برزو را اسیر و دست بسته به درگاه افراسیاب می -3

شکند. سپس با گیرد و گردنش را میجادو را میزند و بعد از آن، حلقوم مرجانپهلوانی به زنجیر می
حالی که در طومار نقالان، وقتی برزو به درگاه افراسیاب  برد؛ در  جادو، فولادوند را از بین میخنجر مرجان

 هفت)  برند می  برزو را به زندان  «پیران ویسه »دهد و با وساطت  شود، جنگ و ستیزی رخ نمیوارد می
  ؛352  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار  ؛660:  1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛273  :1377  ،لشکر
 (.   110: 1387 ،نامهرستم

جادو،  خورد )برزو با خنجر مرجانهعاقبت کار فولادوند در روایت شفاهی در کاخ افراسیاب رقم می -4
می پاره  را  فولادوند  و  شکم  برزو  بین  درگیری  فارسی،  منابع  و  نقالان  در طومار  که  حالی  در  کند(؛ 

دان جنگ، برزو با فیل، فولادوند را  دهد؛ بلکه پس از آن در میفولادوند در درگاه افراسیاب رخ نمی
نقالان هلاکت 116:  1387،  نامهرستم؛  291:  1377،  هفت لشکرکند )چهارپاره می از کتب  برخی   .)

فولادوند سراسیمه شد. سپر در سر کشید. برزو »اند:  فولادوند توسط برزو را بدون دخالت فیل بیان کرده

 ،شاهنامه  نقالی  طومار)  «از آنجا هم گذر کرد دیو رسید وتیغ فرود آورد؛ چنانکه از سپر گذشت. بر سر  

1391 :675  .) 

افتد که قطران، برزو را که به ای اتفاق میدر طومار نقالان نجات برزو توسط رستم در جزیره  -5
جنگ وی آمده در چاهی زندانی کرده و چهل نگهبان بر سر چاه گذاشته است. رستم با یاری رستم 

  نقالی   طومار  ؛272  :1377  ،لشکر  هفت)شود  آورد و روانه ایران میاز چاه بیرون مییکدست، برزو را  
در برخی از طومارها، برزو در حصاری زندانی است و رستم یکدست به تنهایی،      ؛( 667  :1391  ،شاهنامه

 ،نامهرستم  ؛363  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار)آورد  دهد و نزد رستم زال میبرزو را نجات می
در حالی که در روایت شفاهی خبری از قطران زنگی، اسارت برزو در چاه و همیاری رستم   ؛(115:  1387
 ت با رستم زال برای نجات برزو نیست. یکدس

فهر سیمین  »و در طومار نقالان و منابع فارسی    «افزاروح»در روایت شفاهی، دختر گرشیوز،    -6

دارد    «عذار   نقالی   جامع  طومار  ؛657  :1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛289  :1377  ،لشکر  هفت)نام 
 (.      104: 1387 ،نامهرستم ؛346 :1396 ،شاهنامه

ای که از سهراب به یادگار داشته را به رستم نشان در روایت شفاهی، مادر برزو انگشتر و حلقه -7
کند. اما در برخی از روایت طومارها دهد؛ این امر رازِ سر به مُهر فرزندی برزو را برای رستم فاش میمی

زن! ببینم نشانِ سهراب را. شهرو گفت: بازوی  گفت: ای  »خوانیم که  که به این واقعه اشاره دارد، می

  « ها دید که خود به مادر سهراب داده بودبرزو را بگشا. رستم بازوی او را شکافت، یک دانه از آن لعل
 (. 258 :1377 ،لشکر هفت)
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خواهد که بعد از مرگ وی، سپهسالاری ایران را به  در روایت شفاهی، رستم از کیخسرو می  -8
اینگونه درد بیبرزو دهد تا   اما در طومار نقالان رستم از کیخسرو شاید  التیام یابد.  پدری برزو کمی 

صندلی گرشاسب و عمود »گیرد که  کند؛ بلکه شاه کیخسرو و دلیران دیگر را گواه میخواهش نمی

نهصد من و نیزۀ صد و شصت من و خفتان ببر بیان و علم اژدها پیکر و خیمه اطلسی گرشاسپی و 

ایرانسپهسا )  «لاری  دارد  برزو تعلق  به  از وی  نقالی شاهنامه؛  269:  1377،  هفت لشکربعد   ،طومار 
(. در برخی دیگر از منابع رستم در حضور کیخسرو  344:  1396،  طومار جامع نقالی شاهنامه  ؛654:  1391

-رستمکند )کند و سپهسالاری ایران را بعد از خود به برزو واگذارمیاز کشتن سهراب اظهار ندامت می 
 .   ( 104: 1387، نامه

در طومار نقالان داوطلب شدن فرامرز برای جنگ با فولادوند وجود ندارد. همچنین دخالت زال -9
و شرط گذاشتن رستم برای برزو و فرامرز در هلاکت فولادوند برای تصاحب مقام سپهسالاری ایران 

جانب چین دشمنی هست که او را فولادونددیو   مرا به»گوید:  قید نشده است؛ بلکه خود رستم به برزو می

به جانب من جانشینی، میمی تو  برزو!  آوردگویند. ای  نزدِ من  را  او   ، لشکر  هفت)  «باید رفت و سر 

  ،نامهرستم  ؛344  :1396  ،شاهنامه  نقالی  جامع  طومار  ؛655  :1391  ، شاهنامه  نقالی  طومار  ؛270  :1377
1387 :105   .) 

افتد. اما در طومار نقالان شفاهی، مقابلۀ برزو با فولادوند در یک شکارگاه اتفاق میدر روایت  -10
دهد. همچنین در متون نقالان ازدواج برزو دیدار برزو با فولادوند در دامنۀ کوه، کنار دریای چین رخ می
 ؛285-270:  1377  ،لشکر  هفت:  ك. ر)افتد  با دختر پادشاه چین و نبرد برزو با رستم یکدست اتفاق نمی

 (.   105: 1387، نامهرستم ؛345 :1396 ،شاهنامه نقالی جامع طومار ؛ 655 :1391 ،شاهنامه نقالی طومار

در روایت شفاهی بهانه دیدار فولادوند با برزو، طلب اسب برزو توسط فولادوند و دخالت رستم   -11
شود.  برزو و مقابلۀ برزو با فولادوند بیان مییکدست در نبرد با فرستادگان فولادوند و بعد از آن، دخالت  
بی برزو  با  فولادوند  دیدار  نقالان،  در طومار  که  حالی  انجام   در  مستقیما  بلکه  عاملی،  و  بهانه  هیچ 

  ، شاهنامه  نقالی  جامع  طومار  ؛655  :1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛270  :1377  ،لشکر  هفت)پذیرد  می
 (.     107: 1387 ،نامهرستم ؛345 :1396

در روایت شفاهی برزو پس از نبرد با فولادوند درحالی که درمانده و مجروح شده با کمک   -12

افزا که عاشق برزو شده، دستور رسیدگی  آید و روح)دختر گرشیوز( فرود می  «افزاروح»اسبش، کنار باغ  

ای فرود فارسی، برزو در کنار چشمهدهد؛ در حالی که در طومارها و سایر منابع  به جراحات برزو را می
آید و عقیلا )پسر گرشیوز( که قبلا بین آنان آشنایی برقرار بوده، دستور رسیدگی به احوال و تیمار می

می را   نقالی   جامع  طومار  ؛656  :1391  ،شاهنامه  نقالی  طومار  ؛271:  1377  ،لشکر  هفت)دهد  برزو 
          (.106: 1387، نامهرستم ؛346 :1396 ،شاهنامه
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شود، در که برزو برای نبرد با فولادوند انتخاب میخوانیم که پس از آندر روایت شفاهی می  -13

کند. شرط خاقان چین برای ازدواج برزو با دخترش، مسیر حرکت به چین با دختر خاقان چین ازدواج می
کند. برزو پس از  خاقان چین ازدواج میبرد و با دختر  نبرد برزو با اژدها است. برزو، اژدها را از بین می

گیرد و در میانۀ راه با انسانی به نام  عروسی، با راهنمایی خاقان چین، مسیر فولادوند را در پیش می
گیرد که رستم یکدست با شود. نبردی بین برزو و رستم یکدست انجام میرستم یکدست مواجهه می

قسمت از داستان شفاهی در طومار نقالان ذکر نشده شود. این  خدعه و نیرنگ از چنگ برزو رها می

رستم  »نام دارد و رستم زال، لقب    «شمکور بن شمیلان»است. در طومار نقالان، رستم یکدست که  

شود دهد، پس از نبرد رستم با نبیرۀ ضحاك )گوش بن گوش( وارد داستان می را به وی می «یکدست

ا(281  :1377  ،لشکر  هفت) برخی  در  رستم ؛ همچنین  با  زال  رستم  برخورد  اولین  در  نقالی  متون  ز 

چون  »یکدست به نام رستم یکدست )شمکور بن شمیلان( اشاره نشده و تنها لقب وی بیان شده است:  

 نقالی  طومار)  «گوینددست مییک دست این بشنید، به دست و پای رستم افتاد؛ گفت مرا رستم یک
 (. 114: 1387 ،نامهرستم  ؛362 :1396 ،شاهنامه نقالی جامع  طومار ؛665 :1391 ،شاهنامه

 
 گیری  نتیجه -4

ادبیـات حماسـی کُـردی در ادبیات شفاهی، متون   .دارد  جایفرهنگ شفاهی مردم    بخـش بیـشتر 
با بررسی ادبیات    است.کردی  ادبیات حماسی  ترین منابع برای دسترسی به  ها مهمشتهنوآیینی و دست

به   ادبیات عامیانۀ کُردیشفاهی  ادبی در حوزۀ  نوعی  بهتر روایت می مثابه  های  توان ضمن شناخت 
برد. روایات شفاهی دو داستان  متفاوت از یک داستان، به غنای ادبی و پیشینۀ کهن ادبیات کردی پی
وجود های چشمگیری دارند که  »ببر بیان« و »برزو و فولادوند« در مقایسه با روایت کتبی آن تفاوت

تفاوت روایات ترین  شود. مهمگرانشان مربوط میها و نیز تدوینها ظاهرا به منابع اصلی آناین تفاوت
با شکل مکتوب فارسی آن از دو جهت است: نخست  »ببر بیان« و »برزو و فولادوند«  شفاهی کردی  

ر اصل داستان  رنگ و اصولا مطالبی که دهای کممسائل جزئی، اختلاف اسامی، حضور برخی شخصیت 
افزا / فهر سیمین عذار(، نام اسم رستم در سازد؛ مانند تفاوت اسم دختر گرشیوز )روحای وارد نمیخدشه

گیر / البرز(، نام پادشاهی نبرد ببر بیان )رخش / کک کوهزاد(، نام و لقب رستم در مواجهه با زال )باج
جادو با فولادوند، شیوۀ انتقال برزو توسط  انه که واقعۀ ببر بیان در زمان وی اتفاق افتاده، نسبت مرج

این دست.مرجانه از  مواردی  و  فولادوند  با  برزو  مواجهه  فولادوند، محل  نزد  به  اختلافات  جادو  دوم 
دهد، مانند هدف رستم  اساسی و بنیادی است که حتی در مواقعی مسیر و ماهیت داستان را تغییر می

با ببر بیان، ارزیابی عملکرد زال در مواجهه با رستم، توصیف    در جنگ با ببر بیان، نحوۀ جنگ رستم
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و  فولادوند  با  برزو  جنگ  رستم،  توسط  برزو  نجات  نحوه  یکدست،  رستم  برزو، شخصیت  شخصیت 
 چگونگی مرگ فولادوند و موارد دیگر. 
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